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اشاره
یشوایان شیعه، سرچشمه علم و معدن اسرار الی اند و ملکه علم و عصمت در نهاد آنان بوده و در سراسر عمر
با آنان همراه است. ان امر، از پشتوانه های امامت شمرده ی شود که معصومان بر اساس آن، بشریت را از
کوره راه های نابودی رهای ی بخشند. از ان رو، زندگانی امامان معصوم علهم السلام از کودکی ا شهادت
آنان، در بردارنده نکاتی عالی و درس آموز و الگوی کاملی برای انسان هاست. شخصیت علی و عبادی امام
مجتی علیه السلام ، از همان دوران کودکی و یش از امامت ایشان شکل گرفت. مقاله یش رو، نگاهی گذرا به

حیات علی و عبادی ایشان دارد.

در خانه وحی
کودکان مانند گل های هسند که در بوسان خانواده رشد ی کنند و والدن نز به سان باغبان های مهربانند
که طراوت ان گل ها به پاکی آنان بسگی دارد. چه زیبا خواهد بود گلی که در گلسان وحی شگفه شود و
باغبانان آن، عصاره هستی محمد صلی الله علیه و آله ، علی علیه السلام و فاطمه زهرا علهاالسلام باشند. چه
نیکوست کودکی که از شر پاک بزرگ بانوی همچون زهرا علهاالسلام نوشیده، در دامان رمهر بزرگ مردی چون
علی علیه السلام رورش یافه و بر دوش آموزگار بزرگ بشر یامبر اکرم صلی الله علیه و آله راه زندگی را فراگرفه
باشد. یامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسه ی کوشید حسن علیه السلام را با آموزه های دینی آشنا سازد و
ان راهکار را شوه تربیتی خویش قرار داده بود، ا جای که خیلی زود نشانه های علم و درک عمق دینی در او
پدیدار شد و وژگی های شخصیتی او از همان آغاز شکل گرفت. او در باغ نورانی ولایت، شوه مناجات با خدا و

نیایش به درگاه او را آموخت و روش دسگری از نیازمندان را فرا گرفت.

آشیانه مهر
امام مجتی علیه السلام ، مهرورزی را از اوان کودکی در خانه وحی آموخت. او ی آموخت که چگونه دیگران را بر
خود مقدم دارد. شب ها عبادت مادر را تماشا ی کرد و ی دید که چگونه پاهای او از عبادت های طولانی متورم
ی شد و از ترس خدا، نفس های او در نماز شب به شماره ی افاد. او زمزمه های عارفانه و عاشقانه مادر را
نیمه شب به تماشا ی نشست و ی دید چگونه یک یک همسایگان را دعا ی کرد و ا صبح نی خوابید و وقتی
از مادر ی رسید که چرا برای خودمان دعای نی کنی، پاسخ ی شنید: «الَجار ثمُ الدّار؛ همسایه بر خانه مقدم
است». او در خانه ولایت آموخت که چگونه سه روز روزه بگرد و افطار خود را که نان جوی بیش نبود، به مستمند

و یتیم و اسر ببخشد.

کریم اهل بیت علهم السلام
آموزگار حسن علیه السلام ، علی علیه السلام است؛ همو که وقتی او را ناخرسند ی یابند و علّت ناراحتی اش را



ی رسند، ی فرماید: «هفت روز است مهمانی برایم نیامده است». همو که وسه ی گفت: «خداوند، گناهان
مؤمنی را که از صدای جویدن غذای مهمانش شادمان ی شود، ی آمرزد». ان زیبای ها، نها در خانه علی علیه
السلام جمع است و چنن بود که رورش در خانه علی و آموزش در مکتب ولایت، او را به «کریم اهل بیت علهم

السلام » شهره ساخت.

آموزگار نیکی ها
دوره نوجوانی و جوانی امام مجتی علیه السلام ، با دوران خانه نشینی امرمؤمنان علیه السلام هم زمان بود.
امام علی علیه السلام در ان دوران، به کار در نخلسان ها، کندن چاه و آبیاری مزرعه ها روی آورد و نها آن گاه
که به دانش الی او نیاز بود، در جریان های اجتماعی و سیاسی به حضورش ی شافند و همواره از ان رهگذر
بر اوضاع کلی جامعه اسلای نظارت داشت. امام مجتی علیه السلام ، نز در ان سال ها، دوران یشرفت خود
را پشت سر ی گذاشت. او با فرمان برداری کامل از پدر، در ان سال ها به آموزش قرآن ی رداخت و هرگاه از
پدر مأموریتی ی یافت، آن را به بهترن شکل انجام ی داد. برای نمونه، از سوی امرمؤمنان علی علیه السلام
دستور یافت برای ادای احترام به جایگاه سترگ علی و کسوت حضرت اباذر در اسلام، او را ا محل تبعیدش ـ

ربذه ـ همراهی کند.

عصمت، عطای الی
برترن و والاترن وژگی جانشن یامبر خدا صلی الله علیه و آله ، دوری از هر گونه گناه، اشتباه و فراموشی است
و داشتن ان وژگی برای او ضروری است؛ زرا پس از یامبر اعظم صلی الله علیه و آله ، او پاسدار شریعت و
نگهبان قرآن است و کسی که چنن وظیفه سنگینی بر عهده دارد، باید از همه آلایش های مادی و معنوی پاک
باشد. بنابران، امام برای برآوردن ان هدف، نه نها در دوران امامت، بلکه یش از آن نز باید از ان وژگی
برخوردار باشد. به همن دلل خداوند در آیه تطهر ی فرماید: «انِمّا ُریدُ اللّه لیُِذهِبَ عَنکُم الرجسَ اهَلَ البَیتِ
رکَُم تطَهرا؛ خداوند خواسه است ا هرگونه پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و شما را پاک و پاکزه و یُطَه

گرداند».

در جرگه آل کساء
«کساء» به معنی عباست و امام مجتی علیه السلام یکی از اصحاب کساء است؛ بدن معنا که آن حضرت، یکی
از مصادق اهل بیت ی باشد. آلوسی، مفسر بزرگ اهل سنت با اشاره به حدیث قلن، نزول آیه تطهر را در
شأن فرزندان یامبر و خانواده او ی داند و از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل ی کند که: «ان آیه در شأن
پنج نفر نازل شده است؛ من، علی علیه السلام ، فاطمه علهاالسلام ، حسن علیه السلام و حسن علیه السلام
». او ــی افزایــد: «یــامبر اکــرم صــلی الله علیــه و آلــه ، فــاطمه علهــاالسلام ، علــی علیــه السلام و حســنن
علهماالسلام را زر عبای جمع کرد و فرمود: خدایا! اینان اهل بیت من هسند. پس پلیدی را از آنان دور کن و
پاکشان گردان». او در پایان با روی از دیدگاه شیعه اضافه ی کند: «تفسر دوری از گناهان، همان عصمت
است. پس علی علیه السلام ، فاطمه علهاالسلام ، حسن علیه السلام و حسن علیه السلام از گناه و زشتی

دورند و معصوم هسند».



ترنم آیات وحی
امام حسن علیه السلام در خانه ای تربیت یافه بود که کلام خدا وسه سخنِ آغاز و انجام بود. در خانه ای که
پدر نخستن گرد آورنده قرآن و اهل خانواده، بهترن عمل کنندگان به آیات آن بودند. او صوتی زیبا در قرائت قرآن
داشت و از کودکی علوم قرآن را به نیکی ی دانست. همواره یش از خوابیدن سوره کهف را لاوت ی کرد و
سپس ی خوابید. گفه اند در دوران زندگانی یامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، شخصی وارد مسجد شد و از
کسی در زمینه تفسر شاهد و مشهود رسید، آن مرد پاسخ داد: «شاهد روز جمعه است و مشهود روز عرفه». از
مرد دیگری رسید، ولی او گفت: «شاهد روز جمعه و مشهود روز عید قربان است». سپس نزد کودکی که در گوشه
مسجد نشسه بود، رفت. او پاسخ داد: «شاهد رسول خدا و مشهود روز قیامت است. مگر نخوانده ای که خداوند
درباره رسولش ی فرماید: ای یامبر، ما تو را گواه و بشارگر و هشدار دهنده فرسادیم. نز درباره قیامت ی
فرماید: ذلک َومٌ مَجموعٌ لَه الناّسُ و ذلکَ َومٌ مشَهود؛ آن روز، روزی است که مردم رابرای آن گرد ی آورند و روزی
است که (جملگی در آن) حاضر ی شوند». مرد رسید: آن کودک که از همه بهتر و درست تر پاسخ داد که بود؟

گفند: او حسن بن علی بن ای طالب بود.

در رتو آفاب
امام مجتی علیه السلام ، آگاه ترن و دانشمندترنِ زمان خود بود و آار دانش از کودکی در ایشان دیده ی شد.
علاقه مندی به علم آموزی او را در کودکی بر آن ی داشت که هر روز، در مسجد حضور یدا کند و سخنان وحی را
به خاطر بسپارد. روزی اصحاب نزدیکی های کوه نور گرد یامبر اعظم صلی الله علیه و آله نشسه بودند. دران
حال، امام حسن علیه السلام که کودک خردسالی بود آمد. یامبر صلی الله علیه و آله به گونه ای خاص به او
نگاه ی کرد و چشم از او برنی داشت. سپس فرمود: «بدانید که حسن علیه السلام پس از من یشوا و راهنمای
شما خواهد بود. او هدیه ای از خدا برای من است. درباره من، شما را آگاه خواهد کرد و مردم را با آار علم من
آشنا خواهد ساخت. سره و روش زندگانی مرا زنده خواهد کرد؛ زرا رفار او، مانند رفار من است. خدا به او

عنایت دارد. خدا رحمت کند کسی را که او را واقعا بشناسد و به پاس احترام من به او نیکی کند».

به سان انی
روزی مرد بیابان نشینی با چماقی در دست به جمع مسلمانان وارد شد و فریاد کشید: کدام یک از شما محمد
صلی الله علیه و آله است؟ اصحاب برخاسند و با ندی جوابش را دادند، ولی یامبر صلی الله علیه و آله فرمود:
صبر کنید. عرب دوباره فریاد زد: من دشمن تو بودم و اکنون دشمنی ام بیشتر شده است. تو که ادعای یامبری
ی کنی، نشانه ات چیست؟ یامبر با آرامش پاسخ داد: «اگر خواستی، نشانه هایم را فرزند خردسالم حسن علیه
السلام به تو نشان خواهد داد». مرد عرب به گمان اینکه مسخره شده است، با خشی بیشتر گفت: خودت نی
توانی پاسخ دهی، ان بچه خردسال را بهانه ی کنی؟ امام مجتی علیه السلام به اشاره حضرت برخاست و
اشعار زیبای خواند، سپس فرمود: «از حق خودت تجاوز کردی، ولی به زودی ایمان خواهی آورد. هر چه ی
خواهی برس که من دریای بیکرانه علم و دانشم و آن را از یامبر به ارث برده ام». سپس هدف آن مرد عرب را از
آمدن به نزد یامبر بیان کرد؛ زرا او ی خواست ان را بهانه ای برای کشتن یامبر قرار دهد. امام مجتی علیه
السلام رده از اسرار او برداشت. مرد که با شگفتی تمام به سخنان ادیبانه و عالمانه امام مجتی علیه السلام



گوش ی داد، در حضور همه اسلام آورد و به قبیله اش بازگشت. او چند روز بعد، به همراه بسیاری از بسگانش
برای مسلمان شدن بازگشت.

زمام سخن در دست
چرگی امام حسن علیه السلام در سخن وری و سخن دانی، ا جای بود که همواره تحسن همگان را در ی ی
داشت. خلیفه دوم درباره هنر سخن ردازی او گفه بود: «او کانون سخن شوا و رساست». معاویه ی گفت:
«حسن علیه السلام نها کسی است که وقتی سخن ی گفت، آرزو ی کردم گفارش را ادامه دهد. من درباره
هچ کس چنن عقیده ای نداشه ام و هرگز واژه ندی از او نشنیدم». در همن راسا، روزی به معاویه گفند:
«حسن بن علی علیه السلام در سخنرانی ناتوان است. او را وادار کن برای مردم سخن بگوید ا کاستی هایش بر
مردم روشن شود. معاویه به امام مجتی علیه السلام رو کرد و گفت: بالای منبر برو و ما را موعظه کن. حضرت
بالای منبر رفت و پس از سپاس و سایش خداوندی، سخنان شوای اراد فرمود. معاویه که ترسید سخن او در
دل مردم بنشیند، سخن او را قطع کرد و سبک سرانه رسید: ابامحمد! [ان سخن را فروگذار] و در توصیف رطب
سخن بگو؟ امام با بزرگواری تمام پاسخش فرمود و دوباره سخن آغازن خود را ادامه داد، ولی معاویه بار دیگر به

کاو افاد و با ندی سخن زیبای امام را برید.

نیلوفر نیاز
امام مجتی علیه السلام در شب زنده داری اهتمای فراوان داشت. امام صادق علیه السلام در بیان حالت
معنوی ایشان ی فرمود:«امام مجتی علیه السلام عابدترن مردم زمان خود بود. بسیار حج به صورت یاده و
ها الذنَ آمَنوا را ی َی دیدند و هر گاه آیه یا ا ی آورد. همیشه او را در حال گفتن ذکر گاه با پای برهنه به جای
شنید، پاسخ ی گفت: لَبیک الَلّهُمَ لَبیّک؛ خداوندا، گوش به فرمان توام». امام همواره در قنوت نمازش، بسیار
دعا ی کرد و خدا را ان گونه ی خواند: «ای پناهگاه درماندگان! فهم ها در درک تو حران و دانش ها در برابر تو
ناتوان و نارساست. تو روردگار زنده و قّوی که جاودانه است. تو خود ی بینی آنچه را ی دانی و در آن کار دانا و
بردبار هستی. تو بر آشکار ساختن هر پنهان قدرت داری و ی توانی از انجام هر کاری یشگری کنی؛ بدون آنکه در
نگنا قرارگری. بازگشت همه چز به سوی توست؛ همان سان که آغاز آن از خواست تو سرچشمه ی گرد. تو از

آنچه در سینه ها پنهان ی دارند، آگاهی».

پارسای و خدا ترسی
هرگاه امام مجتی علیه السلام وضو ی گرفت، تمام بدنش از ترس خدا ی لرزید و رنگ چهره اش زرد ی شد.
وقتی از او در ان باره ی رسیدند، ی فرمود: «بنده و عبد خدا باید هنگای که آماده بندگی به درگاه او ی
شود، از ترس او رنگش تغر کند و اعضایش بلرزد». هر گاه برای نماز به مسجد ی رفت، کنار در ی ایساد و
ان گونه زمزمه ی کرد: «خدایا! مهمانت به درگاهت آمده است. ای نیک رفار! بد کردار به نزد تو آمده است. تو
خود فرموده ای که ای بندگان من! از گناه دیگران بگذرید. اکنون تو بخشنده ای و من گناهکار، به عظمت و جلالت

سوگند که آنچه زشتی و گناه کرده ام از من در گذر، ای بخشاینده».



در اندیشه خزان عمر
امام صادق علیه السلام فرمود: «وقتی امام حسن علیه السلام به یاد مرگ ی افاد، ی گریست. هر گاه به یاد
قبر ی افاد، سخت گریه ی کرد. وقتی به یاد قیامت ی افاد، ناله ی کرد. هر گاه به یاد گذشتن از ل صراط
ی افاد، ی گریست. هر گاه کردارهای خود را برای خداوند باز ی گفت، ناله ای ی کرد و از هوش ی رفت.
وقتی به نماز ی ایساد، بدنش ی لرزید. هر گاه بهشت و دوزخ را به یاد ی آورد، ی گریست. مانند مار گزیده،
از خدا بهشت را ی خواست و از آتش جهنم او دوری ی جست». هنگای که آار مرگ در چهره اش آشکار شد،
او را دیدند که ی گرید. رسیدند: شما چرا ی گرید که مقام والای نزد خدا و رسولش دارید و یامبر آن سخنان
والا را در مورد شما فرموده است. شما که بیست مرتبه یاده حج به جای آورده اید و سه بار همه دارای های
خود را در راه خدا قسیم کرده اید؟ در پاسخ فرمود: «به دو دلل ی گریم: اول از ترس روز قیامت و دیگری از

دوری دوسانم».

رایحه دل انگز اسلام
امام حسن علیه السلام در برابر جریان تحریف ها و تهاجم گسترده دسگاه بر ضد فرهنگ اسلای، به تروج
ارزش های اسلای رداخت و در ان راه، گام های بزرگی برداشت و در بیدار کردن کسانی که آموزه های ارزشمند
اسلای را به خوی درک نکرده بودند، بسیار کوشید. امام هر روز پس از انجام فریضه صبح و بالا آمدن آفاب،
جلسه های آموزش احکام به مردان تشکل ی داد و پس از نماز ظهر نز احکام اسلای را به بانوان ی آموخت.
همگان برای شنیدن سخنان شوایش به مسجد ی آمدند و امام نز آنان را با روش و سره جدش رسول خدا
صلی الله علیه و آله آشنا ی کرد و در برابر دسگاه معاویه و سیاست های شیطانی آن، به نشر معارف اسلام

ناب ی رداخت.

سارگانِ گرد ماه
امام حسن علیه السلام در مدت ده سال پس از پذرش صلح، شاگردانی در زمینه های علی و اعقادی تربیت
کرد. ایشان افرادی را که زمینه های فهم مسائل دینی و سیاسی داشند، گرد خود جمع ی کرد و آموزش های
لازم را به آنان ی داد. در واقع فضای صلح، فرصت مناسی برای حضرت یش آورد ا به رورش استعدادهای
جامعه بردازد و دانشمندان بزرگی را از آفاب وجودش، نورافشان سازد. عده ای از آنان، کسانی بودند که گذشه
نیکی در اسلام داشند و حتی بعضی، از صحابه یامبر اکرم صلی الله علیه و آله به شمار ی آمدند یا از محضر
امرمؤمنان علیه السلام کسب فیض کرده بودند. سرشناسان ان گروه عبارت بودند از: جابربن عبدالله انصاری،
حبیب بن مظاهر، حجر بن عدی، رشید هجری، کمل بن زیاد، میثم تمار، ابوالاسود دوئلی، مسلم بن عقل و... .

نماینده آفاب
در جنگ صفن، وقتی دشمن لخی شکست را نزدیک دید، دستور داد قرآن ها را بر سر نزه کنند. در نتیجه ان
دسیسه، در سپاه امرمؤمنان علیه السلام دو دسگی افاد و چشم های ظاهربن و نز بازوان خسه از جنگ،
شمشرها را زمن گذاشند و امام را به پذرش حکمیت وادار کردند. در اینجا، لازم بود ا چهره ای که برای
همگان مورد پذرش و احترام است، میانجی گری کند و آشوب را پایان بخشد. به همن منظور، امام علی علیه



السلام فرزند بزرگش حسن علیه السلام را که چهره ای پذرفه شده بود مأمور کرد ا از طرف ایشان مسئله را
روشن و مشکل را حل کند. امام مجتی علیه السلام در آن جمع ان گونه فرمود: «ای مردم! ی گمان شما درباره
ان دو مرد [عمرو عاص و ابوموسی [زیاده سخن گفتید و آنها را برگزیدید ا با کاب خدا حکم کنند؛ نه از روی
هوای نفسشان، ولی آنها با هوای نفس خویش حکم کردند، نه با کاب خدا، و کسی که چنن کند، حَکَم نیست،
بلکه محکوم است». سخنان شوای امام، که جایگاه علی و سیاسی امام حسن علیه السلام را برای همگان

آشکار ی ساخت، مسئله را کاملاً روشن کرد.

همگام با پدر
با بررسی جریان های اریخی عصر امام علی علیه السلام ، روشن ی شود که امام حسن علیه السلام در تمای
تصمیم گری های امام علی علیه السلام و برنامه رزی های آن حضرت، نقش مهم و تعن کننده ای داشه
است؛ زرا امام علی علیه السلام همواره در حل مسائل با امام حسن علیه السلام مشورت ی کرد. همن
مسئله، توانای والای امام مجتی علیه السلام را به اثبات ی رساند؛ چه اگر فردی داناتر و تواناتر از او میان
هواداران امام علی علیه السلام یافت ی شد، حتما انجام ان مهم را بر دوش ی گرفت. پس از پایان جنگ
جمل، امام علی علیه السلام مدت یک ماه را در بصره سری کرد و در ان مدت بیمار شد. در تمام ان دوره، امام
مجتی علیه السلام به جای آن حضرت مسئولیت جانشن را بر عهده گرفت. همچنن نوشه اند امام علی علیه
السلام یش از جنگ با معاویه، سرداران و فرماندهان سپاه خود را برای مشورت گرد آورد و از آنان درباره جنگ
نظرخواهی کرد. در ان هنگام، امام مجتی علیه السلام به عنوان مشاور سیاسی امام علیه السلام ، پس از

سایش الی، نظر خود را در مورد جنگ بیان نمود.

جانشن پدر
امام مجتی علیه السلام در تبن مسائل علی و اعقادی بسیار توانا بود. ان امر از همان اوان کودکی در
ایشان نمودار گردید و یامبر صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام به دلل آگاهی از فرهیخگی امام
مجتی علیه السلام ، در کودکی به او دستور حل مسائل را ی دادند. نوشه اند مردی نزد امام علی علیه السلام
آمد و امام علی علیه السلام فرمود: «رسش هایت را با یکی از ان دو فرزندم در میان بگذار. مرد گفت: از فرزندت
حسن ی رسم. امام مجتی علیه السلام زودتر فرمود: آمده ای ان رسش ها را برسی و یش از او سؤالات
وی را مطرح کرد و سپس به شایسگی به رسش های او پاسخ داد. مرد شای رسش های دیگری طرح کرد و
پاسخ گرفت. او که پاسخ تمای رسش های خود را گرفه بود، گفت: «شهادت ی دهم تو فرزند رسول خدای
صلی الله علیه و آله و به حق علی بن ای طالب علیه السلام از همه سزاوارتر بر خلافت و رهبری است». ان گونه

موارد که نشان دهنده برتری علی امام مجتی علیه السلام است، در ارخ فراوان است.

گلبرگی از آفاب
مشورت: هرگز گروهی با هم به مشورت ننشسند، مگر آنکه به سوی رشد و کمال رهنمون گشند.

شکر: شکر در برابر نعمت ها و صبر در برابر گرفاری ها، نها خری است که هچ گونه شری در آن نیست.
خوش رفاری: با مردم آن گونه نشست و برخاست کن که دوست داری با تو رفار کنند.



بخشش: بخششِ یش از درخواست، بزرگ ترن بزرگواری هاست.
بخل: بخل آن است که انسان آنچه را انفاق کرده، هدر رفه بداند، و آنچه را نگه داشه، شرف خود شمارد.

مردم داری: سرآمد عقل، برخورد نیکو و شایسه با مردم است.
همسایه داری: با همسایه ات به نیکی رفار کن ا مسلمان واقعی باشی.

مشکلات: سختی ها و مشکلات، کلید پاداش خداوند هسند.
سرزنش: گناه و اشتباه دیگران را به زودی سرزنش نکن و میان او و اشتباهش راهی برای عذرخواهی قرار بده.

ناشناخگی نعمت ها: نعمت ها ا زمانی که هسند ناشناخه اند، ولی زمانی که از دست ی روند، ازه شناخه
ی شوند.

تفکر: بر شما باد به فکر کردن؛ زرا تفکر دل را زنده ی کند و کلیدهای رحمت الی است.
رسش: رسش درست و درست رسیدن، نیی از دانش را به فرد منقل ی کند.


